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 شامل اموري همچون مباني ،احت به طور معمولاين س. كند گيري كسب مي شكل
. شود اوليه مي ، تعاليم و مناسكگذار بنيانايماني، متون مقدس، سنت 

هاي فكري خود، طيف وسيعي از  انديشمندان روزگار ما مبتني بر خاستگاه
 اي كه در يك سر طيف، دين وحياني  به گونه،ها را نسبت به اين امور دارند ديدگاه

 به عكس، ،شود و در سر ديگر ناپذير و ابدي انگاشته مي وم، خدشهكامل، معص
 وحياني دينْساحت . شود  گرفته ميدر نظر پذير وبسط انساني، زماني و قبض

 اين ساحت از ،گرايان كند؛ در نظر سنت ريزي مي شالوده و نظام يك دين را پايه
 در مبدأ و ، مقدس و مقدر است و ريشه در عالم جبروت، يعنيالاهيدين، 
هاي بشري  اما نوانديشان ديني اكثراً ويژگي. ي دين دارد شناسانه گاه آخرت رجعت

كنند كه   نهال دين تلقي ميي منزله دهند و آن را به به اين ساحت نسبت ميرا 
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  مقدمه. 1

 گذشته موجب حذف ي ه از چند سد، تدريجي تجددخواهي در جهاني بهغل .1. 1
شده » بنيادگرايي«و » تجددگرايي« ايجاد دو جريان اصلي ،گرايي در اديان و در عوض قهفر

نيز، » گرايي سنت«و »  دينيييتجددگرا«بينابيني نظير هاي   جريان،است كه متعاقب آن
گرايان گروهي هستند كه در پي نگرش  سنت. اند  پديدار گشته،باشند كه مورد بحث ما مي

به اصول ديني و ) ي اول قرن بيستم انديشمند فرانسويِ نيمه( 1ي رنه گنون متعمقانه
 از جمله سيد حسين ، و شاگردانش2هاي فريتهوف شوان متافيزيكي پديدار شدند و با تلاش

 توجهي در ايران در خور مخاطبان ،ي گذشته  به طوري كه طي چند دهه، نضج يافتند،نصر
. كنند  ميارائهياق حكمت نوافلاطوني  همگن و منسجمي بر سيمتعالها  آن. اند يافته

ي مشترك ازلي و ابدي در  توان اولاً باور به وجود يك هسته هاي شاخص ايشان را مي ويژگي
 و ثانياً نقدهاي عالمانه نسبت به مدرنيسم »حكمت خالده«يا » سنت«اديان با عنوان 

 .)405 : ص،9(نست دا
، اختصار  بهها را ، آن اين مقاله كه در را، معاصرنوانديشان ديني ايرانِ. 2. 1

. گيري همگن  با سمتمكتب بايد يك جريان تلقي كرد و نه يك ،خوانيم  مي»نوانديشان«
هاي مهدي بازرگان و علي شريعتي در راستاي  اين جريان را مسبوق به تلاش

دانند كه سپس با همت امثال عبدالكريم سروش، محمد  سازي دين و مدرنيسم مي هماهنگ
 نوانديشان .)14-13: ، صص12(د شبستري و مصطفي ملكيان نضج يافته استمجته

گيري از عقل   يك واقعيت و يك فرصت پذيرفته، سعي دارند با بهرهچونانتجددگرايي را 
 .كارگيري علوم جديد، دين را با شرايط انسانِ امروزي انطباق دهند مستقل و به

. كردتفكيك توان  ميت يا مرتبه در سه ساحرا گرايان به دين  نگرش سنت .3. 1
هاي كلي و مشترك اديان   ذات و مثال اعلاي اديان است كه حاوي ويژگياولين ساحت دينْ

 مبين حقانيت و اين ساحت. شود ميشناخته » دين جاويدان«گرايان با نام   نزد سنت،بوده
يل به ديدگاه نوانديشان ديني متما ،در اين ساحت. ي اديان است بخشي همه نجات

 ؛گرايان است ي اديان، مشابه سنت  كه در باور به حقانيت همه،است» پلوراليسم ديني«
داند و به خداي واحد اديان بيشتر   جمع حقايق اديان مي حقيقت كل را،ليكن اين نگرش

  . نگاهي عقلي دارد تا عيني
دومين ساحت دين، دين وحياني است كه معمولاً حاوي متون مقدس، سنت 

در نظر . كنند ريزي مي  و مناسك مدوني است كه شالوده و نظام يك دين را پايهگذار بنيان
 اما نوانديشان ديني اين ، مقدس و مقدر است؛الاهي اين ساحت از دين، ،گرايان سنت
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 دين به گذار بنيانكنند كه نگرش   نهال دين تلقي ميچونانجهاني و  ساحت را امري اين

  .يابد از او رشد و تكامل مينماياند و پس  جهان را مي
 در .ورز است هاي جوامع دين  حاصل تعامل دين وحياني با فرهنگآخرين ساحت دينْ

 حاوي بعدي انساني است؛ در تعاملِ گريزناپذيرِ الوهيت گرايان، اين وجه از دينْ منظر سنت
 حفظ روح قدسي و انسجام صوري دين است كه ضامن  موضوعينتر مهمو بشريت، 

 بين دين و معرفت  اولاً، نوانديشان دينيدر سوي ديگر. باشد آييني مي بخشي و درستاثر
ي آن را   توسعه، دانستهگذار بنيانشوند و دين را منحصر به دوران  ديني تمايز قائل مي

 و ثانياً به ؛كنند كه امري كاملاً بشري، متكامل و عقلاني است معرفت ديني قلمداد مي
ارآيي دين در طول تاريخ براي حفظ ك» اجتهاد در اصول«ده يا ضرورت تغييرات گستر

 نه حفظ صورت يا ،گيرد روح دين مورد توجه قرار ميدر اين تغييرات، تنها حفظ . اند قايل
  . انسجام صوري دين
گرايان و سپس نوانديشان ديني معاصر ايران در   ابتدا ديدگاه سنت،حاضر در پژوهش

  . استشده مطرح و مقايسه ،ت وحياني دين يعني ساح،خصوص دومين ساحت
  

  گرايان ساحت وحياني دين از منظر سنت. 2
 3اي از تعاليم  عبارت است از مجموعه،ي نخست گرايان، در وهله دين از منظر سنت

افي براي تميز اصلِ مطلق يا حقيقت محض از غيرِ آن، يعني تجلي نسبيِ كه اطلاعات ك
اظر و  متن4 عبارت است از روش عمليِ جامع،،ي بعد كند و در وهله  ميارائهحقيقت، 

 ،اصل حقيقي يا مطلق ز برك و منطبق با وسع بشري براي تمري تعليمات متناسب با مرتبه
ار كردن حقيقت در حيات انساني و تبدل وجودي انسان به كه به منظور ساري و جاري ك

 ضروري ، دين ناميد و براي دين بودنتوان ها را نمي اما هر مجموعه از تعاليم و روش. رود مي
 يعني محصول ؛بشري يا وحياني باشند ها داراي منشأ فوق ه اين تعاليم و روشكاست 
  .)177 - 176 : صص،1(  نباشند،نده به شدت محدودك ،هاي بشري فلسفه

 مطابق ديدگاه ،نهايت است و به همين لحاظ بي – اي از اصل مطلق هر دين جلوه
جهانيِ آن را از  ها و حقيقت اين ه ويژگيك وجود، داراي مثال اعلايي است مراتبيِ سلسله

 5»دين جاويدان«يا » دين خالد«گرايان اين مثال اعلي را  سنت. سازد پيش معين مي
 دين ،توان گفت چون حقيقت اعلي امري واحد و انسان نيز نوعاً واحد است مي. خوانند مي

 ،دهد ه تنها در عالم مثالي رخ ميكس وحدت نوع دين،  پ؛نيز نوعاً امري واحد خواهد بود
.  وجود داردي ملاحظات،ي اديان است؛ اما در اين فرآيند ظهور اساس و الگوي ظهور همه

ي معنوي و عقلاني انسان نخستين يا مثالي  ه ميراث اوليهكسنت نخستيني وجود دارد «
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  هر سنتي با نزول عموديِ؛آن نيستندهاي بعدي صرفاً تداوم تاريخي يا افقي  سنت . ...است
گذاري  اتي را پايهكشود و نبوغ معنوي، شور و نشاط تازه و بر اي از مبدأ مشخص مي تازه
 رنگ شرايط ،، بدون ترديدتاينسب تجلي دين خالد در عالم .)110 : ص،11(»ندك مي

، مال نسبيرو كمال محضِ آن به ك اينو انساني به خود خواهد گرفت و اززماني، مكاني 
اين دين وحياني از نگاه  .شود دانگيِ آن به زمانيت بدل مي به تقيد و جاومطلقيت آن

 ها يژگيو منحصر به فردي است كه در ادامه به توصيف اين هاي يژگيو داراي گرايان سنت
  .پردازيم مي

 تقدس دين وحياني. 1. 2
 مقدس است؛ شوان سه  والاهياي   ساحت وحياني دين منظومه،گرايان از منظر سنت

آن چيزي مقدس است كه اولاً به نظام متعالي «: كند خصيصه براي امر مقدس ذكر مي
وابسته باشد، ثانياً خصوصيت و نهاد يقين مطلق را دارا باشد و ثالثاً از فهم انسان معمولي 

ت  به اشياء فاني يك باف،ها وارد كرده مقدس يك صفت مطلقيت را در نسبت . ...بگريزد
گرايان بر اين باورند كه ابزارها و وسائطي كه   سنت.)39 : ص،4 (»كند ابدي اعطا مي

 نمادهاي اساسيِي  منزله مستقيماً توسط خداوند در القاي يك دين به بشر و يا به
، متون گذار بنيان فرد ، خواه اين ابزارها و وسايطْاند مقدسشوند  بخشي استفاده مي نجات

ها همگي در عين نسبي  اين. زبان وحياني، مكان و يا زمان تجلي باشندوحياني يا الهامي، 
گيرند و در مركز عالم ديني جاي گرفته، امر فوق   نوعي صفت مطلقيت را به خود مي،بودن

كتب مقدس آسماني به لحاظ موضوع بحث «: گويد شوان مي. كنند بشري را نمايندگي مي
ي الهام و يا به خاطر مبدأ و اصل   علت سطح و مرتبه بلكه به،يابند  تقدس نمي،يا روش بيان

 حال اين ويژگي مطلقيت موجب تابش .)35 : ص،4 (»شوند  خود مقدس ميالاهي
گردد كه از منظر هدايت،  ورزان مي ي مقدسات براي دين كننده كننده و مبهوت خيره

ني، بستر نوعي اگرچه از منظر هويت دي(يابند   ميناپذير العاده و قياس جذابيت فوق
اي هنجار و دستور بشري   دين بدل به گونهگذار بنيان .)آورند  ديني را پديد ميييانحصارگرا

 ابدي -  وجود او ويژگي ازلي،شود كه تأسي از او برترين فضايل ديني شمرده شده مي
 اصلي يعني متون اوليه و سنت يها مؤلفهتقدس دين وحياني ناظر به تقدس . يابد مي

  . استگذار بنيان
  متون مقدس. 2. 2

 همواره متصل به منبع ،گرايان گفتارهاي ديني يا متون مقدس بر اساس ديدگاه سنت
. ريق الهام، مكاشفه، رؤيا و القاء خواه به طريق وحي باشد و خواه به ط،فوق بشري هستند

دي خاصيت  تا حنمايد و مي ممتاز  از ساير متونْ،ها را تقدس بخشيده  ذاتاً آناين ويژگي
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 در عين ، حتي كلمات اين متون،گرايان  از منظر سنت.بخشد ا ميه لازماني و لامكاني به آن

گرايان به كتاب مقدس، نگاهي  نگاه سنت. دارا بودن ظاهري ادبي، خصلت تقدس دارند
عارضي و حادث نيست، بلكه كتاب عالم و كتاب مقدس دو تجلي از يك اصل هستند و 

علاوه وحي بيروني ناظر به وحي تكوينيِ  به. كند ييد و يادآوري ميي را تأهريك ديگر
، انديشه است  البته نه عقل مصطلح كه به معناي فكر و؛دروني، يعني عقل ناب انساني است
 عقل ناب«. كند  مستقيماً حقايق را شهود ميي است وبلكه عقلي كه جامع قواي شناساي

 است و به صورت قرآنِ الاهي يعني كلام االله، عقل ،)قديم( قرآن نامخلوق. قرآن دروني است
گويد كه عقل انساني   عيناً به آن وحي دروني و سوبژكتيو پاسخ مي،زميني متبلور شده

ها را   در صورتي كه عقل رموز آن،كند ها را فراهم مي  نمادها و نشانهالاهيوحي  . ...است
  .)46 : ص،4 (»يابد درمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لاهياجايگاه كتاب 
  

گرايان، كتاب يا متون مقدس حاوي  گردد كه در نگاه سنت از مطالب بالا ملاحظه مي
همان حقيقتي هستند كه هم در تكوين عالم و هم در درون انسان حضور دارد و اين 

ام الكتاب«، »كتاب مكنون« است كه در قرآن كريم با عناوين الاهي همان طرح حقيقت« ،
 يك كليت و در ذات بنابراين كتاب منزلْ. شود از آن ياد مي» نكتاب مبي«و » لوح محفوظ«

هاي   در اندازه، منسجم و واحد است كه در صورتي خاص، يا به عبارتيي حقيقت،خويش
وحي يا ...) ي تدوين، حجم آيات و كلمات و ادبيات ويژه و صورت خاصِ زباني، نحوه (6خاص

 اگرچه بافت ظاهري آن شامل ،شده استلذا آنچه در آن است تقدير . شود الهام مي
  .ها، دستورات و علومي است كه عمدتاً اموري حادث و گذرا هستند داستان

  

طرح خلقت
 هيالا

انسانِ خليفه
 االله

 جهان متجلي

ــاب  كتـ
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  دينگذار بنيانسنت . 3. 2

بخش امر  تجلي نجات« :ي هر تجليِ امر مطلق هستند دو جنبه» حضور«و » حقيقت«
سرشت ... آن باشدگاه منحصراً اين يا  كه هيچ مطلق يا حقيقت است يا حضور، بي آن

 گذار بنيان. )11:  ص،5(»  ناشي از همين امر است،ي تجليات خدا بر انسان ي همه دوگانه
 اوتار يا هاست؛ پيامبرْ در بين انسان) حضور(ي او  و نماينده) حقيقت(دين، معرف امر مطلق 

بخش   دين، اسوه و نمادي زنده از اصل اعلي و نيز الگويي براي حيات سعادتگذار بنيان
 لذا طبيعي و بديهي است كه تمام حركات و سكنات او براي پيروانش سرمشق قرار ؛است
 بلكه علاوه ،تنها بر اساس تعليمات متون مقدس بر همين مبنا حيات اصيل ديني نه. گيرند
هاي مختلف زندگيِ  جنبه. گيرد  دين شكل ميگذار بنيان بر طبق سنت عملي ،بر آن
توان به سنت معنوي،  گذارد كه از جمله مي متنوع او را به نمايش ميهاي  ، سنتگذار بنيان

ي، سنت اخلاقي، سنت اجتماعي، سنت بهداشتي، سنت زناشويي و خانوادگي، سنت تربيت
سادگي   ذكرشده، بههاي مختلف  از بين سنت.)167 : ص،5 (اشاره كرد...... سنت معيشتي و

توانند  ، ميعي و مادي بيش از همه نسبي بودهتوان گفت كه سنن مرتبط با امور اجتما مي
 مورد توجه قرار ، با انعطاف بيشتر و جزميت كمتر،منان در شرايط متفاوتبراي ساير مؤ

تري  ويژه سنت معنوي بايستي با دقت وافي به طور جدي هاي اخلاقي و به گيرند؛ اما سنت
آور   يا با قطعيت الزامي عناصر سنت به طريق واحد چنين نيست كه همه«. تبعيت شوند

 ،5(»  در بسياري از موارد، تعليم، در معنا و مقصود نهفته است نه در صورت و ظاهر.باشد
 .)170: ص

گذار در زندگي بنيانگذاران دين، تأثيرگرايان بر اين باورند كه وقايع مهم و  سنت
 جزئي از كليت ها  بلكه مقدر و نمادين هستند تا هريك از آن؛اتفاقي و تصادفي نيستند
، راهنما و يلتأو براي آيندگان به طريق ،ي دين را تشكيل داده فضاي ديني و منظومه

، آنچنان گذار بنياني حيات الگوي اصلي دين، يعني   دوره،بر اين اساس. زا باشند معرفت
ها قوم و ميلياردها  كه شامل صدها سال، ده(ارزشمند و مورد توجه و الگوبرداري آيندگان 

 ردد و بايستيي شرايط تصادفي و عادي تلقي گ تواند به مثابه است كه نمي) گردد نسان ميا
بالاخص موارد مهمي مانند . گويا، متنوع و متناسب با فضا و تعليمات مقدر شده باشد

به ( و متون وحيانيگذار بنيان، قوميت او، جغرافيا و زمان ظهور، طول عمر گذار بنيانشخص 
  .بدون ترديد مقدرند ) لحاظ كمي و كيفي

 تعاليم و مناسك. 4. 2
 همچون بذر يا نهالي در بيانات يا اعمال يم و مناسكسازي تعال مباني گسترش و نظام

 و در متون مقدس وجود دارند و گاه تحت لواي نمادها و علائم و يا در قالب گذار بنيان
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ه ساحت وحياني دين از منظر توان گفت ك بنابراين مي. شوند ها بيان مي ها و داستان حكمت
 حاوي بذرهاي گسترش و شكوفايي و نيز تنوع تعليماتي و منسكي، متناسب با ،گرايان سنت

ها و مذاهب منشعب از دين را بايد در  تنوع فقه. باشد ي آن دين مي گيرندگان مقدر شده
 و هم مباني تعاليم و مناسك ديني، هم در متون مقدس اصول و. جو كردو اين موضع جست

 بسته ،ها ها و تحقق بيروني آن بندي  ليكن قالب،دارندريشه  گذار بنياندر سنت يا دستورات 
گونه كه   يا پس از آن واقع شوند، همانگذار بنيانتواند در زمان   مي،به خصوصيات هر دين

 . ديرتر رخ داد،تر و در مورد مسيحيت گيري سريع  اين شكل،در مورد اسلام
  اطن دين ظاهر و ب.5. 2

مراتب   داراي سلسله،ترين شكل خود گرايان معتقدند كه هر دين در اصيل سنت
هاي  هايي است كه داراي عمق صدد ايجاد ارتباط و نجات انسان  چراكه در،معرفتي است

طريقت باطني به كل وجود انسان و كل حقيقت مطلق نظر . معرفتي متفاوتي هستند
 طريق باطني همان رابط يا .ست اين دو به يكديگر استكاو كم كند و در صدد اتصال بي مي

گرايي اصولاً نيازمند قشر محافظ  ذكر اين نكته ضروري است كه درون «.باشد راه واسط مي
به همين . گرايي وابسته است گرايي نيز به بركت و مددرساني درون  برون،گرايي بوده برون

ايانه در اديان، از الهامات و فيوضات غيبي گر گذاران مذاهبِ برون دليل است كه اكثر بنيان
  .)112 : ص،4(» اند برخوردار بوده

بايد  ... «ي متافيزيكي است و  يك منظومه،گرايان  دين از منظر سنت،به طور كلي
 ،)98 ص،4(» گرايي است درك شود كه يك ديدگاه مابعدالطبيعي لزوماً مترادف با درون

بخش قابل . وني براي رسيدن به فراطبيعت وجود نداردچراكه هيچ راه ظاهري، طبيعي و بير
هاي كتب مقدس طراز اول نيز ناشي از بيان حقيقت در مراتب  نمايي توجهي از تناقض

توان به تكذيب اديان غير اسلام در برخي آيات قرآن و تأييد   مي، براي مثالاست؛مختلف 
شود  تيارِ نسبتاً تام انسان راجع ميهمچنين آياتي كه به اخ. ها در آياتي ديگر اشاره كرد آن

گرايان بر اين باورند  سنت. كنند و ساير آياتي كه به تقدير و مشيت نهايي خداوند اشاره مي
 بايد ،گويند و لذا به طور كلي ي مردم يا امت سخن مي كه اگرچه كتب مقدس با قاطبه

و از اين حيث، بپردازند ـ ه تشريع و تبيين حقيقت متناسب با انتظار خداوند از آن مردم، ب
 ليكن اين كتب به دليل وفادار بودن به اصل شود ـ بيت يا صبغه بر حقيقت بار مينوعي نس

 در درون خود داشته ،رنگ را به هر بيان و صورت ممكن مطلق، بايد حقيقت مطلق و بي
ابراين بن. گنجد ها نمي هاي ناشي از آن ي شرايع و محدوديت باشند؛ حقيقتي كه در پرده

 براي ها آن درجاتي از بيانات باطني را يافت كه فهم و تفسير ،توان در اين متون مي
  .نمايد ظاهرگرايان ناممكن مي
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 ساحت وحياني دين از منظر نوانديشان .3
توان  ها، نمي ايِ اين ديدگاه  نوانديشان و عدم انسجام آموزههاي يدگاهدبه دليل تنوع 

بندي اين   لذا در دسته. مطرح نمودگرايان سنتايي مشابه با ه نظرات آنان را در سرفصل
  . تابع مباني نظري متنوع نوانديشانِ مختلف خواهيم بود، تا حد زيادي،ها ديدگاه

  ي دين  هسته:ي ديني تجربه. 1. 3
كند و به   ويژگي انحصاري دين را كندوكاو مي، تفصيلييبحثعبدالكريم سروش طي 

بلكه مخلوطي است از ... ين هيچ وصف معرفتي مميزي نداردد«رسد كه  اين نتيجه مي
كه  دارد  چنين اظهار مييتاًنهاو ) 164 : ص،2 (»هايي كه هركدام به فني تعلق دارند گزاره

ي ديني را از   تجربهسروش. )169 : ص،2 (»ي ديني است آنچه بالذات ديني است تجربه«
ي  ي ديني پيامبر را نطفه  او تجربه،ترتيب ينبد. داند مي... جنس وحي، الهام، رؤياي صادق و

 كه هريك انگارد داند و ساير تعاليم ديني را عوارض دين يا نتايج آن مي گيري دين مي شكل
 را بستر منظر سكولاريسم او همين ديدگاه. توانند مستقل از دين نيز وجود داشته باشند مي
  .)160 : ص،2(داند  مي

، )دنياگرا(انديش  ورزيِ مصلحت  سه نوع دين به،دكتر سروش بر همين سياق
و سومين  باور دارد)  عارفانه- گرا تجربه(انديش  و تجربت)  فقيهانه- گرا علم( انديش معرفت

 براي برانگيختن ،هاي ديني در اصل آيين« :شمارد يمورزي  ديننوع ترين  نوع را اصيل
 .)177 - 176 : صص،2 (»يستقوام دين به تجارب است و باقي صورتي بيش ن. اند تجارب

ي مباحث غير از  را موجب فهم استقلال همهي دين  در همين راستا، او ورود عقل به عرصه
  .)161 : ص،2(داند   از دين ميي ديني تجربه

   ذاتيات، اساس دين وحياني.2. 3
عبدالكريم سروش براي دين، اموري ذاتي و اموري عرضي قائل است كه اين دو را 

دين ذات و ماهيتي «. دل باطن و ظاهر، يا حقيقت، طريقت و شريعت دانستنبايد معا
براي تفهيم . ارسطويي ندارد، بلكه شارع مقاصدي دارد كه اين مقاصد همان ذاتيات هستند

 هاي خاص  شيوه-3 مفاهيمي خاص و -2 زباني خاص، -1 :و تحصيل اين مقاصد، شارع از
محيط و ( مكاني -5 زماني خاص و -4 : همه دراين كارها. گيرد كمك مي) فقه و اخلاق(

 -7ي شريعت مورد  ابلاغ كننده. پذيرد صورت مي...  مردمي خاص-6خاص و براي ) فرهنگي
هاي معين   پاسخ-9ها  گيرد و نسبت به آن هاي معين قرار مي  پرسش-8ها و  العمل عكس

كند  ديگري كه او اضافه ميي موارد  گانه به علاوه كه اين نكات نه) 80: ، ص2 (»...دهد مي
اي ديگر باشند  توانستند به گونه هايي هستند كه مي  عرضي آن،واقع در. همه عرضي هستند

  .)30 : ص،2(
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هاست كه همان  تر در پس آنمقاصد مست  بلكه نيات و،مقصود از ظهور، نه عرضيات

 عرضيات ،عكس هداند و ب سروش دستيابي به اين ذات را امري صعب و مشكل مي. اند ذاتيات
  .ترند  امور عرضي پر رونق،كند و معتقد است كه به همين دليل را سهل الوصول قلمداد مي

  بشريت و تاريخيت دين. 3. 3
 دين نيز امري بشري و تاريخي  بلكه حتي خود،تنها معرفت ديني  نه،نظر سروش از

اشات كند، بايستي خواهد با بشر مم  بدين معنا كه چون مي،)گفتار ، پيش1:  ص،2(است 
عوارض بشري مثل زبان خاص، فرهنگ خاص، احكام و فقه خاص و اعتقادات و اخلاقيات 

او بدون انكار . ي بشري ظهور يابد ي جامعه خاصي به خود بگيرد تا بتواند در عرصه
 .كند ي تاريخي و زمينيِ دين تأكيد مي  بر رويه،هاي فراتاريخي و فراطبيعي دين جنبه

، 1:  ص،2(» وييم دين امري بشري است، منظورمان نفي روح قدسي آن نيستگ وقتي مي«
اي  جا به اين معناست كه دين يك كتاب يا مجموعه  تاريخي بودن دين در اين.)گفتار پيش

 .)19: ص ،2(»... بلكه يك حركت تاريخي و تاريخ مجسم يك مأموريت است؛از اقوال نيست
داران و وقايع روزگاران است كه   با تجميع تجارب دينتدريج و به) يا هر دين ديگر(اسلام 

  .شود مي» تر دين «، اوتعبير به ،تر يا روز پربارتر و فربه گيرد و روزبه شكل مي
از نظر  ...«: دهد مصطفي ملكيان نيز ديدگاه مشابهي را به روشنفكران ديني نسبت مي

 و تكامل تاريخي پيدا مرور بسط روشنفكري ديني، اصل دين هويت تاريخي دارد و به
اي  ها تجربيات ديني كار احياگران بعدي فقط فهم و شرح دين نيست، بلكه آن. كند مي

 در اين نوع ،ترتيب  بدين...اند تر كرده اند و آن را متكامل اند كه بر دين افزوده داشته
هار اين نگرش تاريخي به دين به هر چ. پژوهي، اصلاً ختم نبوت معنا نخواهد داشت دين

منتهي به ) ناپذيري چرا بودن و نقضو چون ي خدا آمدن، كامل بودن، بي از ناحيه(معنا 
 بلكه با ،كند ي ميزداي تنها از دين قداست روشنفكري ديني نه. شود ي از دين ميزداي قداست

  .)117 - 116 : صص،10 (»كند نوعي ادعاي پيامبري مي ادعاي افزودن به دين، به
 گذار بنيانشخصيت . 4. 3

ي  منزله بهبلكه ترين شاخص دين،  اساسيتنها  نهني ي دي تجربهاز ديد نوانديشان، 
پيامبري نوعي تجربه «كند كه  سروش تأكيد مي. )6:  ص،2 (استترين شاخص نبوت  اصلي

ترين مراتب  اند؟ پايين هاي پيامبرانه از چه نوع اما تجربه« .)7:  ص،2(»و كشف بود
 ،2(» ي صالح است و مراتب بالاتر، اذواق و مواجيد و مكاشفات عارفانه رؤيا،هاي ديني تجربه

ي  يابنده ي تكامل دين عين تجربه«شود كه   اين نتيجه حاصل مي، از اين مقدمات.)21 :ص
بندي   او در مورد دين اسلام به اين جمع.)21 : ص،2(» است دروني و بيروني پيامبر

م در دو سطح تجربه داشت و اسلام محصول اين ي كلام، پيامبر اسلا خلاصه«رسد كه  مي
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 مدينه ساخت، ،ي بيروني در تجربه... ي دروني ي بيروني و تجربه تجربه: دوگونه تجربه است

ي دروني هم وحي و رؤيا و الهام و معراج و مراقبه و  در تجربه... مديريت كرد، به جنگ رفت
 ،آن ز تجارب ديني پيامبر و علاوه برسروش اسلام را منبعث ا .)24 : ص،2 (»...تفكر داشت

 تجارب ديني و پيامبرانه مختص به ،البته از اين ديدگاه. داند شخصيت و نبوغ فردي او مي
توانيم  مي... هاي پيامبرانه ما با داشتن اذواق و تجربه« بلكه حتي ، دين نيستگذار بنيان

  .)6 : ص،2 (»تشخيص دهيم چه كسي پيامبر است
 شمارد برمي) ص(هايي را براي گفتمان پيامبر اسلام   ويژگيستريمحمد مجتهد شب

عقلايي «اولين ويژگي ذكرشده . ندا  توجهدر خور ، كه در اين مبحث)340 - 353:  صص،8(
 عقلانيتي كه ؛ امري عقلاني بود، بدين معنا كه دعوت پيامبر به توحيد و اسلام،است» بودن

 امري تاريخي و زماني  عقلانيت،از اين منظر. ي خويش را داشت مناسبت كامل با زمانه
دارد كه  كند و بيان مي استفاده مي) ص( االله شبستري از عقلاني بودن منش رسول. است

ي ابعاد زندگي انسان را در بعد دين خلاصه  توان همه با كدامين دليل و منطق مي«
تواند ابعادي از زندگي انسان را  پيام دين اگر عقلايي باشد نمي« البته .)343 : ص،8(»كرد

چيز را تحت پوشش دين  ي جامعيت يك دين اين نيست كه همهحذف كند؛ معنا
معناي جامعيت اين است كه در هيچ . آوري كند و كثرت ابعاد فرهنگي را نفي كند جمع
  .)344:  ص،8 (»اي بدون پيام نباشد زمينه

اين ويژگي البته نبايد به . است) ص(پيامبر » گرايي عدالت«ي دوم  ژگي ذكرشدهوي
 بلكه بايد ماهيت و نيت آن مورد توجه قرار گيرد كه در آن ؛صورت شكلي ديده شود

ي  خواهند همه برخي مي. ي حقوق بشر هيچ ضديتي با اسلام نخواهد داشت  اعلاميه،صورت
مند   نوع رويكرد را روشيرون بياورند؛ بنده اينمواد حقوق بشر را از كتاب و سنت ب

 ،8(» ..كرد كرد، با حقوق بشر موافقت مي در اين عصر زندگي مي) پيامبر(اگر او ... بينم نمي
  .)347: ص

ها  گفتمان آن. است» گرايي واقع«) و پيامبران(ويژگي سوم پيامبر اسلام «اما 
 شبستري معتقد است كه توفيق .)347:  ص،8 (»گرايانه گرايانه است و نه خيال واقع

هاي  در اين شكي نيست كه شخصيت. گرايي آنان است ي واقع پيامبران در كارشان نتيجه
جويند تا  كنند از نوع خاصي از عملكرد سود مي گذاري مي هايي را بنيان اي كه سنت ويژه

 ايجاب نيبي ، واقع از طرف ديگر.)348:  ص،8(» شود ها حاصل مي اين توفيق براي آن
 مثلاً اگر يابيم؛ بلكه ذات پيام او را در،كند كه از پيامبر به صورت شكلي تقليد نكنيم مي

پيامبر جنگيد يا كار سياسي كرد، لازم نيست ما هم در هر زمان ديگر به همين رويكرد 
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گرايي او تأسي كنيم و بر حسب شرايط عقلاني و واقعي عمل  تأسي كنيم، بلكه بايد به واقع

  .يمكن
در برابر توسل به خشونت و انتقام » دعوت به رحمت«ويژگي چهارم اين گفتمان، «

رود و دعوت به  گرايي نيز فراتر مي اين ويژگي حتي از ويژگي عدالت. )348:  ص،8 (»بود
  .كند بخشش و مهرورزي مي

ي تفاوت  به اين چهار ويژگي بايد ويژگي پنجمي را اضافه كرد كه نشان دهنده
كدام از  گويد سخن خداوند هيچ  ميبارثكارل «. هاست يام دين با ساير پياماساسي پ

 .)351:  ص،8(» كلي چيز ديگري است  بلكه به؛ نيستها آشنا هستيم زهايي كه ما با آنچي
 وجه شخصيت انساني ينتر مهم مدعي وحي بود و ،پيامبر تا آخر عمر «:بايد دقت داشت كه

 لذا بايد گفت ويژگي پنجم ويژگي ؛)352:  ص،8( »دانست خود را پيامبر بودن مي
او در كلمات و سخنان «. هاي ديگر ي جنبه  يعني غالب بودن وحي بر همه؛است» پيامبري«

. ي فيلسوفان و حكيمان و سياستمداران و حاكمان تنزل نداد گاه خود را به مرتبه  هيچ،خود
: ص، 8(» يد مدعيات پيامبر نپرداخت به تأي،هاي فلسفي ناگاه با استشهاد به بره قرآن هيچ

352(.  
  دين وحياني اقلي است نه اكثري. 5. 3

ي مسائل  وفصل همه بدان معناست كه از دين انتظار حلتلقي اكثري از دين داشتن 
 را داشته باشيم كه از نظر ... انساني، علوم تجربي، سياست و اعم از علوم،دنيوي و اخروي

احكام فقهي و اخلاقي را لازم ) معاشي( دين دنيوي«. ن است امري نامعقول و ناممك،سروش
 و در مقابل، دين اخروي ...داند ي جامعه و حل مشكلات اجتماعي مي و كافي براي اداره

ها تأمين سعادت اخروي است و  بيند كه مقصود اصلي از آن ها را تكاليفي مي آن) معادي(
دهد و  اي براي آن و به قدر حاجت سامان مي ي مقدمه دنيا را فقط به آن منظور و به منزله

 لذا سروش معتقد است كه در مورد فقه، علوم تجربي، علوم انساني، .)89 :ص: 2 (»بس
بيني و معرفت ديني، دينْ  ، جهان)اخلاق خادم كه معادل آداب و فرهنگ هستند(اخلاق 

ي دين  ران، حوزهدا  برحسب نياز و رشد و بالندگي دين،حداقلي است و سپس در طي تاريخ
 .اند نيز رشد يافته و مثلاً اموري مانند عشق بعداً وارد دين شده

ي  دارد كه هسته در مورد اسلام، خصوصاً امر خاتميت و جاودانگي آن الزام مي«
... ي آدميان و اعصار است معرفي كند و از فروع و حواشي مشتركي را كه در خور همه

چنين اسلامي بايد حداقل ضروري و مشترك اقوام و  بنابراين .)112:  ص،2(» درگذرد
 را به زمان و اقوام مسائلاعصار پس از خود را در دوران انعقاد دين بيان كند و مابقي 

ديدگاه . گيري از علوم و تجارب خويش به بسط آن بپردازند مسلمان بسپارد تا با بهره
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ي  هال اوليهي نطفه و ن نزلهضمني كه در اينجا وجود دارد آن است كه دين وحياني به م

معرفت و درك ديني در تزايد و تكامل و قبض و بسط است و «گردد و  دين تلقي مي
  .)117:  ص،2(» تر از ما فهم كنند تر و دقيق آيندگان شايد اين دين را بسي پيراسته

  

  بندي  مقايسه و جمع.4
ح شد و با گذري بر  را بر اساس آنچه مطرها يدگاهد اشتراك و اختلاف ،در اين بخش

  :كنيم باني نظري دو گروه بررسي ميم
  اشتراك ديدگاه. 1. 4

-امر مطلق   دين وحياني را تجلي امر مطلق مي هر دو گروه انگارند و آن را از خود
 وجود امور نسبيِ متنوع در دين وحياني را به درجات ،دانند و به همين دليل متمايز مي
ها  آن  باعث عدم وجود نگاه انحصارگرايانه به يك دين دراين موضوع. پذيرند مختلف مي

 . استبه دنبال داشتهها  آني  انديشهاي را در  شده و انعطاف آموزه
دهند و وجود او را يكسره   تشخيص ميگذار بنياني بشري را در  هر دو گروه جنبه -
 مراتب مختلفي از  اگرچه كه،انگارند ، مطلقاً معصوم و به دور از عوارض زميني نميالاهي

  .بشريت را براي او قائل هستند
گيريِ دين و همچنين نقش   در انعقاد و شكلگذار بنياننقش كليدي و بنيادي  -

اولياي بزرگ بعدي در بسط و احياي دين مورد تأييد هر دو گروه است، اگرچه كه همساني 
  .بين دو منظر در مورد چگونگي اين نقش وجود ندارد

  ها ديدگاهاختلاف . 2. 4
گنون براي تفهيمِ نسبت بين مطلق و : 7ذات، صورت، جوهر و عرض. 1. 2. 4
گرايانِ بعدي مانند شوان اصطلاح   ولي سنت،گرفت  از اصطلاح ذات و صورت بهره مي،نسبي

نسبت به اصطلاح ذات مرجح ) جوهر(اين اصطلاح «: دهند جوهر و عرض را ترجيح مي
ي اشيا آتما  همه«( مجال تصور نوعي پيوستگي هست ، چه در بين جوهر و عرض،است

بنابراين نسبت . ها چنين مجالي در كار نيست كه در بين ذات و صورت آن ، حال)»هستند
بين جوهر و عرض با نسبت بين آب و قطرات آب قابل قياس است و نسبت بين ذات و 

 ،6 (»سوزد آتش ميصورت با نسبت بين دانه و ميوه و يا نسبت بين آتش و چوبي كه به 
   .)122 :ص

 ها عرضي... «: كند  عبدالكريم سروش تعريفي نسبتاً متفاوت ارائه مي،در سوي ديگر
شوند و ثانياً تغييرپذير و  آيند، بلكه بر آن تحميل مي اند چون اولاً از دل ذات برنمي عرضي

، بدون اينكه تواند جاي خود را به عرضي ديگري بدهد جانشين پذيرند؛ يعني يك عرضي مي
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جا امتداد  شود كه اعراض در اين  ملاحظه مي.)52 : ص،2(» ذات دستخوش دگرگوني شود

اند و پوشش و ابزاري براي ظهور آن   بلكه منفك از ذات؛شوند ذات يا جوهر تلقي نمي
 ، شباهت و نسبتي وجود ندارد و به همين دليل،هستند و بين آن ذات و اين اعـــــراض

  .ابل تغيير و جانشيني هستنداين اعراض ق
 اما سروش در مقابل ،گويند جوهر سخن مي گرايان در مقابلِ عرض، از پس سنت

گرايان جوهر دين را  سنت. استبرد كه اين تفاوت حائز اهميت  عرضيات از ذاتيات نام مي
دين  ساير امور حادث ، از نظر ايشانحال، بااين. دانند كه در دين خالد تبيين شد هماني مي

، اولياي دين، گذار بنيانگيرند، نظير كلام وحي، شخص  مكان قرار مي كه در بستر زمان و
ها، اگرچه اموري دنيوي و قابل تغيير و  حوادث و وقايع مقدس، متون مقدس و زبان آن

 ليكن داراي نوعي پيوستگي و سنخيت با جوهر دين هستند و در حكم حضور و ،اند تحول
اما سروش بر اين باور است كه عرضيات دين . باشند  بستر تجلي ميامتداد وجودي آن در

توانستند  هستند كه ميامورعرضي ... شرايع، اخلاقيات و شامل زبان عربي، حوادث، احكام و
اسلام عقيدتي عين ذاتيات و اسلام تاريخي عين عرضيات و مسلماني در گرو «. عوض شوند

  .)82 : ص،2 (»است... التزام به ذاتيات
گرايان بسيار  مشاهده كرديم كه اصطلاح تقدس نزد سنت: مقدس و عرفي. 2. 2. 4

امر مقدس امري است كه طبيعت مطلق و . اساسي و داراي مفهومي بنيادي در دين است
دگر دارد و ورود و حضور آن در عالم ظاهر، معادلات مادي را مغلوب و معادلاتي فوق 

 قدسي براي انسان عرفي با نگرشي منحصر به عالم گرداند؛ اين فضاي طبيعي را حاكم مي
  . انسان مقدس است گفت كه انسان بهنجارتوان يملذا . صوري، مبهم و غير عادي است

عكس، در ديدگاه نوانديشان، انسان بهنجار همان انسان معمول و عادي است كه  به
 ولي در ،شود نفسه انكار نمي تقدس از منظر نوانديشان، في. استمجهز به عقلانيت 

گردد و يا تلويحاً محدود به مسائلي بسيار  تأكيد نميبر آن هاي ايشان، يا  پردازي نظريه
ي مطلق دارد و فراتر رفتن يك موضوع از  شود، چراكه تقدس رايحه خاص و محدود مي

شود؛  ي عملكرد نوانديشي مي  شدن و خروج از حوزهناپذير، موجب نقديتنسبي  دايره
شود و طبعاً مورد استقبال قرار  دس در عمل، خط مرز نقادي محسوب ميرو تق ازاين
 .گيرد نمي

آنچه از جانب خداوند به صورت وحي يا اعجاز نازل : الوهيت و بشريت. 3. 2. 4
 اختلاف ديدگاه ،جا به بعد  اما از اينشود،  تلقي ميالاهي البته نزد هر دو گروه، ،شود مي

 بلكه بر اين باورند كه ،كنند  بودن را به اين امور محدود نمييالاه گرايانْ سنت. وجود دارد
شناسي  كننده و اساسي از منظر وجودشناسي و معرفت  امري بسيار متحولظهور يك دينْ
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 در چنين امور كليدي و اساسيِ عالم، فراتر از الاهي دخالت امر ،است و به همين دليل

گيري دين و در  صوصاً در دوران شكلشرايط معمول است و كمتر پديده يا امري را خ
دين وحياني . توان سراغ گرفت كه خالي از تقدس و الوهيت باشد  ميگذار بنيانزندگي 

تأكيد  ي آن در عالم ناسوت است؛ همچون هرمي است كه رأس آن در عالم جبروت و قاعده
رو توجه صرف به  ازاين. دهد ايشان در پيوستگي جوهر با اعراض كاملاً بر اين ادعا گواهي مي

روح و ابتر شدن دين  صور ديني و غفلت از عمق ملكوتي و جبروتي اين صور، موجب بي
  . گردد وحياني مي

كنند؛  تصوير مي و بشري الاهيبين امور را در طرف مقابل، نوانديشان خط فاصلي 
 دخالت ي آن بينديشد و در آن تواند درباره بشر نسبت به آن اختيار دارد و مييعني آنچه 

يا معجزات مستقيم،  8كند بشري است و فراتر از آن، مانند متون مقدس اصيل و وحياني
هاي   دين، اعمال و گفتار او و وقايع و پديدهگذار بنيان حتي شخصيت ،ترتيب اين به. اند الاهي

يشان بر ا. هستند) به معناي حادث(مرتبط با او همگي اموري زميني، بشري و تاريخي 
ورزند و دائماً بر بشري بودن عوامل ديني تأكيد  ودن امور و صور ديني اصرار ميناسوتي ب

  .كنند مي
 صرفاً دين است كه تجلي حقيقت تام و ،گرايان ز نظر سنتا: جامعيت دين. 4. 2. 4
تواند در هر  ي ابعاد زندگي بشر را دارد و مي  است و لذا قابليت نفوذ بر همهالاهيجامع 

گاه مستقيم، گاه   باشد؛ گرچه اين ارتباط بين دين و امر مورد نظر،امري راهنماي او
گرايان يگانه منظر  طوركلي بايد گفت كه سنت به. است) نمادگرايانه(تفسيري و گاه تأويلي 

دانند؛ همين منظر در بررسي و تحليل   ميالاهيمعتبر نسبت به امور را منظر عيني يا نگاه 
ي دخالت آن  ي نفوذ دين و گستره  حوزهولي نوانديشانْ. وردخ دينِ وحياني نيز به چشم مي

) از نظر برخي از آنان(در امور بشري را بسيار محدود و منحصر به امور معنوي و عبادي و 
نامرتبط با دين ) ي مدرن ويژه در دوره به(دانند و بخش وسيعي از زندگي بشر را  اخلاق مي

 : ص،2 (» دينِ اكثري نافي خود دين است...وان نهادت بر دين بار زيادي نمي «.انگارند مي
ي هر تبيين و  دهند و فايده ي آغاز خود را امر ملموس قرار مي  نوانديشان نقطه.)111

رغم برخي اشتراكات در   بهپس بديهي است كه . دانند تحليل را در كاربردهاي روزآمد آن مي
، با تناقضات و تباينات يمشو تر يكنزد اه آناين دو ديدگاه، هرچه به عمقِ اصول زيربنايي 

  .يمشوبيشتري مواجه 
مانند وداها، (ي اول   مرتبه متون مقدسِ،گرايان از نظر سنت:  متون مقدس.5. 2. 4

الهام ( هاي اصيلِ خداوند اند و برخي نيز الهام الاهيبرخي مستقيماً سخن ) ...عهدين، قرآن و
ظ و وحفمه دليل اهميت و نقش محوري و بلندمدت، اين متون ب .هستند )از بالاترين مراتب
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 هم در صورت آن و هم در ، وحي و متون ديني راگرايانْ سنت. مصون از تحريفات هستند
ه براي ظاهر ك بل،نندك  را به نفع باطن رد نميها آنشمارند و ظاهر  معنا و عمق، مقدس مي

  . اند  حقانيت قائل،ي عالم صورت آيات نيز در حوزه
گونه كه قبلاً نيز از   همان، بلكه،شمارند  مصون از خطا نمي رامتون مقدس ديشانْنوان

» ي اديان باز بوده است دست جعل و تحريف در همه« معتقدند ،دكتر سروش نقل گرديد
در مورد متون مقدس  (الاهي ي را كلام انساني ولي القاها آن همچنينو ) 112 : ص،2(

ي اول را كامل، مقدر، كافي و وافي به   مرتبهيان متون مقدسِگرا  سنتاما. دانند مي) الاهي
توانستند مثلاً با تغيير وقايع يا  نوانديشان معتقدند كه اين متون مي. انندد مقصود مي

 .)117 - 116  صص،2(تر شوند  تر يا كامل ، متفاوت، آموزندهگذار بنيانتر شدن عمر  طولاني
ها اعتباري  نند و براي صورت آنك ث قلمداد مي صورت آيات و متون مقدس را حادآنان

  .اند نسبي و محدود به زمان خود قائل
 متناسب گذار بنيانهاي شخصيتي   ويژگي،گرايان ز نظر سنتا: گذار بنيان. 6. 2. 4

 بنابراين طبيعت او در .شود  تقدير مي، توسط خداوند،با وظايف و فضاي ديني، از پيش
ي رسالت و تبليغ، الگويي   پيامبر از ابتدا تا انتهاي دورهالعكس؛راستاي امر ديني است نه ب

 بلكه در ،شونده در هيئت يك سالك راشد ورزان است نه الگويي كامل تام و كامل براي دين
 آغاز الاهي ي هدانند كه با اراد  دين را امري مي اما برخي نوانديشانْ.تمثال يك واصل كامل

 ،از اين منظر. يابد  بشر تكامل ميي هيابد و با انديش انعقاد مي پيامبر ي هشود و با تجرب مي
باشد، اما اين   ميگذار بنياناي است كه حاصل تجربيات و شخصيت  دين وحياني پديده

تر و  اد را كامل اولياء بعدي اين انعقي  يك انعقاد اوليه است و تجربيات پيامبرانهانعقاد
 عين دينْ«بري نوعي تجربه و كشف است و  پيام از منظر دكتر سروش،.كند پرمغزتر مي

 ،شونده است  بنابراين نبوت امري نسبي و كامل.»ي پيامبر است يابنده ي تكامل تجربه
  محور است و دينْشخصيت پيامبرْ. شود  پيامبرتر مي، پيامبراي كه با گذشت زمان گونه به

  .تند حول آن مي
  

  بندي  جمع.5
گرايي نوعي  توان چنين نتيجه گرفت كه سنت  مي،شده بندي مباحث طرح در جمع

 ينتر مهمهاي مدرنيته پديدار شده است و  هاست كه در مواجهه با آسيب بازگشت به ريشه
 ميل ،همين دليل به . يعني توجه به حقيقت مركزي دين است9،گرايي  آن دروني شاخصه

و ي ثابت  گرا هسته تيك سن . دارد»ها سنت« يا  اصول،ها وافري به عطف توجه به ريشه
 توجه جدي ، و به اين دليلداند ر ميت مهم صورت مواج و متغير آن  از دين راالاهياساس 
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 كه اموري ، جوامع انساني مبتلابه امور سياسي و اجتماعيِمانند ، روزمرهمسائلبه 
ار هاي معرفتي و ساختاري را مد نظر قر  بلكه جنبه؛ ندارد،شوند گرايانه محسوب مي برون
 كه معدن و مخزن حقايق مستقيم، اصيل و ،از اينجاست كه ساحت وحياني دين .دهد مي

  .حدي دارد  براي ايشان ارزش معنوي بي،دست اول است
 به حقيقت كلي و ، حركت به سوي حقيقت درونيدر تداوم مسيرگرايان  سنت

 شود  حاصل مي10گرايي ها يعني كل د و از اينجا ويژگي دوم آنرسن مشترك بين اديان مي
  كهدليلش اين است .استدوچندان كرده  ، براي مواجهه با مدرنيسم را آنانقدرتكه 

با تمسك به   مباني آننقد و رد ،ترديد بيو ي دارد يتاي فراديني و فرامل  وجههمدرنيسم
 سازي  ايشان ميل وافري به نوعي نظامرو ازاين . استپاياپاي نوعي هماوردي نگر حقيقت كل

سير نزولي مداوم معنوي  كند كه بييناي ت  را به گونهحقيقتبتواند كه  دارند بيني هانو ج
 اين ي پايانيِ مرحله ي منزله  به رادنياي مدرنجايگاه ويژه  بشريت را از ابتدا تا انتها، و به

 سر در نشيب، دين وحياني  در اين سيرِ. آشكار كند،سقوط ،گرايان سير، يا به تعبير سنت
 كه طبعاً شود مي  محسوب و نوعي احيا و نزديكي دوباره به اصلش اصلاحي بزرگيك جه

  .اندازد  مييرتأخسقوط را به 
 واقعاً موضوعِتوان در دو   مي،شده در ضمن نظرات مطرحرا گرايان  نقاط قوت سنت

باور  و ها ي آموزه  در كليه مطلقصلابه جدي توجه  از اند عبارتاساسي دانست كه اين دو 
 گراييِ  تمايل ايشان به تقدسموجب ي دينِ وحياني، اين دو امرْ  در حوزه.تقديره ب

 از امر مطلق يا ،گرايان است كه در هيچ مبحثي  مهم سنتاين ويژگيِ. حداكثري شده است
  ارتباط هر چيزي را با اين اصلِي نحوه خود، ايِ كنند و در نظام آموزه خداوند غفلت نمي

 ،اصطلاح خودشان يا به ، بودنالاهي اصلي كه ضامن .كنند يمحاضر مشخص  -متعال
، كه در پي تلفيق عكس، نوانديشان به. ، همين استهاست  تعاليم آنمتافيزيكي بودن

 ، هستندمطلق است ـ كه مخدومش امرـ  با دين  ـكه مخدومي جز انسان نداردمدرنيسم ـ 
 آن را ،ترتيب تلقي كنند و بدين» اتياتذ«ي   از مقوله را امري فوق واقع وقلطناچارند امر م

11. مشاركت دهند،ندشو ميرا شامل » عرضيات« كه عمدتاً ، واقع امورِكمتر در معادلات  
 ،در نتيجهي خداوند و   موجب استناد بسياري از امور زميني به اراده،باور به تقدير

يعني گزينش تنها فعل مستقيم خداوند،  گرايان نه  سنت.هاست  پديدهشمردنمقدس 
 مانند وقايع صدر ، زميني و انسانيهاي يدهپد و القاي پيام به او، بلكه بسياري از گذار بنيان

ي مقدس خداوند و لذا تقدير او   را نيز به برنامه... وگذار بنياندين، رفتارها و عملكردهاي 
ا اين در حالي است كه نوانديشان به سبك معرفت شناسي مدرن ي. دانند مرتبط مي

راسيوناليسم، گرايش مفرطي به استقلال عقل و نظام خطي علت و معلولي دارند و از اين 
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اقلي «پذيرش دهند كه آنان را تا حد  مĤبانه به امور بشري مي ، استقلالي اومانيستحيث

  .برد  پيش مي،ي ورود به سكولاريسم است  كه آستانه12،»بودن دين
 ، بستري كه مولد مدرنيسم نبود؛ر يافتنديران در بستري متفاوت ظهوانوانديشان 

افتادگي   عقبي به واسطه(به مدرنيته  نيازگاهي  .كننده و نيازمند آن بود بلكه مصرف
ي   در حوزهي مردم گوي توده  خود را سخن نوانديشانْ.شود مي گيشيفتبدل به ) فناورانه

ترين بيان  ترين و قابل فهم ه يعني به ساد،آنان بايد به زبان مردم .دانند جغرافيايي خود مي
 رو ازاين .كند هاي منطقي و جامع دور مي سازي  آنان را از نظامسخن بگويند كه همين امرْ

احساس  ،گرايان همانند سنت نه ،استمردم به مطالبات  يگوي پاسخمعطوف به  ايشانتلاش 
فقط براي   معتقدند كهانگراي  اين در حالي است كه سنت. به حقيقتفرديتعهد نوعي 

اند سخن   به تشنگي براي حقيقت رسيده،بر اثر كنكاش در ماهيت جهاناندكي از مردم كه 
 خود را متعهد به ها آن. )5: ص ،7 ( و از عدم درك اكثريت مردم پروايي ندارندگويند مي

  .دانند نمينيز ي جغرافيايي خاصي  حوزه
 ايشان دانست؛ نوانديشان بنا بر يِگراي بيني و مردم ي قوت نوانديشان را بايد واقع نقطه

 .ي مردم، در پي حل مشكلات ملموس و مبتلابه زندگي هستند رسالت خويش و انتظار توده
 آنان مجاز . در زندگي واقعي و روزمره همراه باشدمؤثر و پذير كار آنان بايد با نتايج سنجش

 واقعيتي زيراند، كن ميچنين گرايان  كه سنت آنچنان ،طرد كنندنيستند مدرنيسم را 
گرايان به رد  اين در حالي است كه سنت.  و آميخته با زندگي استناپذيرانكارفزاينده، 

  به عمومناپذير گرا و تعميم هاي آنان خاص حل  اما راه،پردازند ميمدرنيسم در كليت آن 
  . استمردم

  

  ها يادداشت
1. Rene Guenon 
2. Frithjof Schuon 
3. Doctrine 
4. Method 
5. Religio Perennis 

 ).49/ قمر(  »انا كل شييء خلقناه بقدر«و ) 1  /قدر (» انا انزلناه في ليله القدر«. 6
7. Essence, Form, Substance & Accident 

شايان ذكر است كه برخي نوانديشان ديني نظير سروش، متون مقدس مانند قرآن را . 8
 .نند و لذا براي متن آن شأني بشري قائل هستنددا گذار مي القاي خداوند، ولي كلام بنيان

9. Inwardness                                                         10. Universalism 
  . از همين مقاله مراجعه شود2 - 3به بخش . 11
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  . از همين مقاله مراجعه شود5 - 3به بخش . 12
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